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محمدطاهري خسروشاهي

ــوي ارس،  ــهرهاي ايران در آن س در پي جدايي ش
ــاعران قاجار با پي ريزي ادبيات ضداشغالگري  اگرچه ش
ــتند، ولي  ــه واكنش برخاس ــاز ب ــغال قفق ــر اش در براب
اعتراض به تجاوز روس برخاك ايران، رشته اي دراز به 
ــده چهارم  ــخ جنگ هاي ايران وروس ازس ــداي تاري بلن

هجري دارد.
ــتين تاخت و  ــاس قرائن تاريخي يكي از نخس براس
ــال 332 هجري قمري به  ــه ايران س ــاي روس علي تازه
ــت با دومين  ــهر بردعه صورت گرفته كه مقارن اس ش
ــال سلطنت نوح بن نصربن احمدبن اسمعيل ساماني  س
معروف به اميراحمد كه خوشبختانه درباره اين هجوم 
ــاك ايران  ــن هجوم روس ها به خ ــرا چهارمي ــه ظاه ك
ــناد مهم و متعددي وجود دارد كه مي توان از  ــت، اس اس
الكامل في التاريخ ابن اثير و زبده التواريخ حافظ ابرو نام 

برد.
نظامي گنجوي

ــهر بردعه  ــرحي راجع به تاخت و تاز روس ها به ش ش
ــكندرنامه» نظامي گنجوي است  قفقاز در منظومه «اس
ــتين بازتاب جنگ هاي  ــه عنوان نخس ــد از آن ب ــه باي ك
ــربازان  ــي ياد كرد. دفاع س ــعر فارس روس با ايران در ش
ــاز از حريم  ــت قفق ــژه مردم ميهن دوس ــران بوي دليراي
كشورمان دراين سروده، روايتي از نخستين ابيات شعر 

پايداري ايران زمين است.
ــود ــاز ب ــالار ابخ ــه س ــي ك دوال

ــراز بود ــه  گردن اف ــه نيروي ش ب
ــداد روس ــاها زبي ــاد ش ــه فري ك

ــتد عروس ــد ابخاز بس ــه از مه ك
ــي زآلان وارگ ــتيزنده روس س

ــبيخون درآورد همچون تگرگ ش
ــور به هم برزدند ــهر و كش همه ش

ــد ــدر زدن ــش ان ده و دوده را آت
 ببيني كه روسي در اين روز چند

ــاند گزند ــن رس ــه ارم ــه روم و ب  ب
ــهر ــايند ش ــور گش ــتانند كش  س

ــد و دونان دهر ــان خلقن ــه خام ك
ــير همه رهزنانند چون گرگ و ش

ــوان نادليرند و بر خون دلير ــه خ ب
ــي مردمي ــد كس ــي نجوي ز روس

ــتش زآدمي ــه جز گوهري نيس ك
ــت او ــه از گف ــوريد شاهنش بش

ــت او... ــه و جف ــر خان ــداد ب زبي
ز روسي بسي خون و خون ريختند

ــد ــتند و آويختن ــد و كش گرفتن
 (كليات نظامي گنجوي، ج 2، صص 1147 ـ 1117)

خاقاني شرواني 
ــاس منابع تاريخي در  هجوم ويرانگر روس ها، براس
ــهر تاريخي  ــال 570 يا 571 هجري قمري و در ش س
ــاه  ــلطنت شيروانش ــروان اتفاق افتاده كه مقارن با س ش
ــر  ــر ابوالمظف ــتان اول (پس ــم اخس ــحاق ابراهي ابواس
ــت. ظاهراً در باب اين هجوم،  عجالتاً  منوچهر) بوده اس
ــت است و صراحتا اين  ــتقيمي كه در دس ــند مس يكتا س

مساله را ذكر مي كند، 2 قصيده از خاقاني است.
ــت كه  ــته هاي تاريخي اين اس ــب در نوش ــه جال نكت
ــا روس حضور  ــدان جنگ ب ــود در مي ــي خ ــا خاقان گوي
داشته است. البته توصيفات دقيق و تصويرسازي شاعر 

از صحنه هاي رزم، اين نظر را تأييد مي كند.
ــش اختران را ــت كمانك صبح اس

را... ــران  پيك آب  زده  ــش  آت
ــزران خ ــان  گردن ــردن  گ در 

را ــزران  خي ــد  كمن ــده  افكن
ــد ــاج خواه ــاش، ب ــه بق ــو، ب  باك

ــران را ــي و زره گ ــزران و نَ  خَ
ــيرش از آسمان مدد يافت شمش

را ــابران  ش و  ــد  دربن ــح  فت

ــد روس و خَزران ــب غرضن صاح
ــران را ــده صاحب افس ــر ش منك

ــكر روس ــه جنگ لش ــو ب ــح ت فت
ــران را ــمان قِ ــد آس ــخ ش تاري

ــي روس ــو روس را عل ــات ت راي
ــران را ــاقِ ضيم ــده س صرصر ش

ــرآب ــده زَه ــره  روس ران در زَه
را ــران  پ ــق  يغَل ــه  كانداخت

يك سهم تو خضر وار بشكافت
ــتي، ابتران را... ــه كش هفتاد و س
(ديوان خاقاني، ج 1،ص 48)
جنگ هاي روس با ايران در شعر عصر قاجار

ــمنانه روس با ايران و نقطه اوج تجاوزات  روابط دش
اين كشور به خاك ميهن ما، در عصر قاجار بوده است. 
ــه جنگ هاي روس با  ــار به صحن ــاعران قاج ــا ورود ش ب
ــور، معلوم  ــن از وضعيت كش ايران و ارائه تصويري روش
ــكل هاي ادبي و طرز بيان آن  ــبك بازگشت و ش ــد س ش
پاسخگوي برازنده نيازمندي هاي فرهنگي و ادبي زمان 
ــت كه بايد سرآغاز و طليعه تجدد  ــت و اين گونه اس نيس
در شعر فارسي را در بازتاب جنگ هاي روس و ايران در 

شعر عصر قاجار جستجو كرد.
قائم مقام فراهاني

ــاخص ترين  ــاخص و به بياني ش يكي از چهره هاي ش
ــزي ادبيات  ــه در پي ري ــار ك ــر قاج ــي عص ــره ادب چه

ــاي روس با ايران در  ــاب جنگ ه ــغالگري و بازت ضداش
ــته، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام  ــعر، نقش بي بديلي داش ش
ــت. قائم مقام فراهاني از نزديك در ميادين  فراهاني اس
نبرد با روس حضور مي يافت و در جريان جزئيات امور 
ــعر او مهم ترين منبع  ــوان ش ــن دي ــود. بنابراي ــگ  ب جن
منظوم براي آگاهي از مسائل جنگ هاي روس با ايران 
ــت. نقش بي بديل او در جنگ هاي روس با ايران به  اس
ــندگان  ــه اغلب نويس ــت ك ــاز اس ــم و ممت ــدري مه ق
ــور نتوانسته اند  ــان اين كش ــي و برخي جاسوس انگليس

بغض خود را از او كتمان كنند.
ــت ايران از  ــي يكي از دلايل شكس ــام فراهان قائم مق
قواي نظامي روس را حضور نيروهاي بزدل و وابسته به 

قدرت هاي خارجي در ميان رجال ايراني مي دانست.
ــزّت دهد گه خوار دارد ــه گه ع ــن ك ــت اي روزگار اس

دارد ــيار  بس ــا  بازيچه ه ــن  اي از  ــر  بازيگ ــرخ  چ
آرد ــگام  و بي هن ــا  ــي بي ج بس آرد  ــر  اگ ــر  مه

ــار دارد ناهنج ــاز و  ناس ــي  ــر دارد بس اگ ــر  قه
ــلام بندد ــان تهمت اس گه به خود چون زرق كيش

ــار دارد ــب كف ــان جان ــان و كشيش ــو رهب ــه چ گ
ــر ــان و افيس ــا كپيت ــك و ب ــا پلكني ــر ب ــه نظ گ

ــردار دارد ــا س ــرتيپ و ب ــا س ــرهنگ و ب ــا س گاه ب
ــوار خواهد ــرگ مردم خ ــه كام گ ــه ب ــكري را گ لش

ــدار دارد ــرد مردم ــت م ــه دس ــه ب ــوري را گ كش
ــلاب راند ــپهي غ ــورغ اس ــر ب ــز از پط ــه تبري ــه ب گ

ــار دارد ــان ب ــا برهيون ــد از اينج ــروري چن ــه ك گ
ــون نيك بيني ــوار دارد عاقبت چ ــن اط ــه زي ــر چ ه

دارد ــار  قاج ــرو  خس ــران  چاك ــراد  م ــر  ب
(ديوان ـ ص 73)

فتحعلي خان صبا
ــي از معروف ترين و به بياني  ــا يك ــان صب فتحعلي خ
ــت.  ــاعر دوره جنگ هاي روس با ايران اس بزرگ ترين ش
ــتگاه  ــت كه ضمن تقرب به دس ــاعراني اس او از جمله ش
ــاه در دوره جنگ هاي روس با ايران  ديواني فتحعلي ش
ــفرهاي  ــه س ــاه از جمل ــافرت هاي پادش ــب مس در اغل
ــه آذربايجان و بازديد از مناطق جنگي همراه  ــف ب مختل

او بود. 
ــعري  مهم ترين حادثه اي كه بايد پيرامون زندگي ش
ــتور ويژه  ــا ايران گفت، دس ــاي روس ب ــا و جنگ ه صب
ــيدن تاريخ  ــر به نظم كش ــي ب ــه او مبن ــاه ب فتحعلي ش
ــت منظوم اين حادثه  ــا ايران و رواي ــاي روس ب جنگ ه

است كه در منظومه شهنشاهنامه تدوين شد.
ــجو ــپخدر آن ديو پرخاش چو اش

ــه» از رأي او ــد آگاه در «گنج ش
تنش گشت لرزان و لب پرفسوس

شدش بسُّدين چهر چون سندروس
ــدي لب خويش هر دم به گاز گزي

ــرده راز ــت بي پ ــي ولي گش نهفت
ــر امپراطور، بخت ــي گفت: ب هم

ــد كه بادش نگونسار تخت دژم ش
بسي گفتم ايران نه هند است و روم

ــي كام زآن مرز و بوم ــده كس ندي
ــا ــر اژده ــج ن ــه كام دم آهن ب

ــا ــردي ره ــز وي نگ ــه گام، ك من
ــددم بن ــرو  ف ــران  اي ــار  زگفت

ــود دژم ــت فيروز برخ ــن بخ مك
حكيم هيدجي

ــي معروف به  ــد آقامعصوم عل ــي، فرزن ملامحمدعل
حكيم هيدجي، 64 سال پس از عهدنامه تركمانچاي و 
ــتان به دنيا  ــال پس از انعقاد قرارداد ننگين گلس 79 س
ــان  ــنامه او نش ــت. نگاهي كوتاه به مثنوي دانش آمده اس
ــران و اظهار تنفر  ــي تاريخ اي ــوادث سياس ــد ح مي ده
ــيه و ديگر كشورهاي متجاوزگر به ايران  ــديد از روس ش
ــت.وي  ــترده اي يافته اس ــر ادبي بازتاب گس ــن اث در اي
ضمن تأكيد بر سياست هاي متخاصمانه روسيه تزاري 
اغلب در اشعار خود آرزو مي كند كه اي كاش شاهان و 
ــاهنامه  ــران بويژه پهلوانان ش ــجاع تاريخ اي ــردان ش م
ــط  ــده توس ــغال ش ــي زنده بودند و مناطق اش فردوس
ــس  ــاز پ ــازي را ب ــرزمين هاي قفق ــا در س روس ه

مي گرفتند.
حكيم هيدجي تسليم در برابر تجاوزات لشكر روس 
را خواري و حقارت مي بيند و معتقد است چيزي بدتر 
ــت كه در مقابل عده اي  ــلمان نيس از اين براي يك مس
ــده اظهار بندگي  ــليم ش ــي و فرنگي نصاري» تس «روس

نمايد.
ــاي روس با  ــي درباره جنگ ه ــم هيدج ــعر حكي ش
ــعر اعتراض آميز گويندگاني  ــاً در حوزه ش ــران، عمدت اي
ــعر حسرت» درباره سرزمين هاي قفقازي  ــت كه «ش اس
ــار ناله ها  ــاهان قاج ــي ش ــد و از بي لياقت ــد آوردن را پدي

كردند.
ــت اين روزگار ــه بد روزگار اس چ

ــوس و عار ــد مردم زنام ــه دورن ك
ــردي همه اندرند ــه خواري و خ ب

ــد ــي برن ــي زبون زروس و فرنگ
ــتندگي ــاري پرس ــر نص ــد ب كن

ــلمان! چه بدتر از اين زندگي مس
ــن درد را ــرد اي ــرد م ــا مي ب كج

ــد مردرا ــا مي كش ــن درده چني
ــي و روس ــا فرنگ ــت آي روا نيس

ــوس ــوم را برفس ــن ق ــد اي بگيرن
ــكار ــم درد خود آش ــن كن ــر م اگ

ــن روزگار... ــه بر روز م ــد گري كن
ــوس ــم آه و آرم فس ــزد گر كش س

بر ايران كه ويران شد از دست روس
دل از زندگي سير و جان شد ستوه

ــن گروه ــه اي ــد ريش ــدا بركن خ
ــاهان با طبل و كوس ــد ش كجاين

كه خواهند اين كين ايران زروس
 (مثنوي دانشنامه، 147 ـ 85)

ــاوزات  ــل تج ــه در مقاب ــاعراني ك ــت كار ش اهمي
ــخص  ــيه تزاري به واكنش پرداختند زماني مش روس
مي شود كه بدانيم فرهنگ و ادب ايران در اوان دوره 
ــود و حتي با پديد آمدن  ــذال گراييده ب ــه ابت ــار ب قاج
ــت ادبي، آخرين نفس هاي حيات خود  ــبك بازگش س
ــوع  ــيد. وق ــه مي كش ــردم و جامع ــي از م را در جداي
ــه  ــي را ب ــات فارس ــران، ادبي ــا اي ــاي روس ب جنگ ه
تجربه اي جديد از ورود به ساحت مطالعات اجتماعي 
ــوادث عصر جديد  ــل ح ــش در مقاب ــي و واكن و سياس

واداشت.
ــعر، متون منثور اين دوره نيز لبريز  البته در كنار ش
ــان جنگ هاي روس با ايران  ــر جري ــا در براب از واكنش ه
ــعر را به  ــندگان اين دوره، نثر آميخته به ش ــت. نويس اس
ــلوبي براي انعكاس رويدادهاي عصر خود به  عنوان اس
ــرزاق مفتون دنبلي،  ــاني چون عبدال ــد. كس كار گرفتن
ــادي و  ــي علي آب ــگار، تق ــع ن ــادق وقاي ميرزامحمدص
ــندگان  ــن نويس ــه اي ــت از جمل ــان هداي رضاقلي خ

هستند. 
ــاعران  ــاي روس با ايران در آثار ش ــاب جنگ ه بازت
فارسي گوي منحصر نماند و به شعر سرايندگان تركي 
ــت. در راس گويندگان  ــوي راه ياف ــز تازي گ ــان و ني زب
ــدوي نام برد كه  ــي زنوزي ف ــد از ملامهرعل ــي باي عرب
ــجاع ايراني و  ــربازان ش قصايد پر طمطراقي در مدح س
ــت. از شاعران تركي گوي هم بايد به  ــروده اس مبارز س
ــاهد  ــاره كردكه خود ش نام عبدالرحمن ديلباز اوغلو اش
ــهيد  ــتان نزديك ش هجوم روس به ايران بوده و از دوس
ــهيد جنگ ها به  ــه اي اولين مجاهد ش ــان گنج جوادخ

شمار مي رود.
ــعر  ــكاس جنگ هاي روس با ايران در ش ــه انع  دامن
ــي نماند و  ــعر قاجار باق ــدوده ش ــن در مح ــران زمي اي
ــعر معاصر  ــي ش ــل ادب ــياري از محاف ــك در بس هم اين
ــرت  ــعر حس ــمندي در قالب ش ــورمان، آثار ارزش كش
ــروده مي شود. شعر حسرت،  ــرزمين هاي قفقازي س س
ــيماي رنج  ــعر س ــت. در آينه اين ش ميراث پدران ماس
ــال و  ــه آم ــد ك ــوان دي ــتگاني را مي ت ــيده گذش كش
ــتن و پيوستن به  ــت به اصل خويش ــان بازگش آرزويش
ــغالگري حسرت  ــعر ضد اش ــت. البته ش خاك ايران اس
ــرزمين هاي قفقازي در قلمروي زمين و زمان نماند  س
ــان ارس را به  ــوي امواج خروش و گويندگان هر دو س
ــتعمار وا داشت. هم اينك،  ــتبداد و اس طغيان عليه اس
ــتن به آغوش مام ميهن  آواي خواهش خاك در پيوس

از كرانه هاي آن سوي ارس فراگوش مي آيد.

بروز تهاجم  روسيه به ايران در شعر فارسي
زي
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